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یادداشت

زنان در عربستان به روایت شاهد عینی

همیشــه در طــول تاریخ و در گذر زمان و در بســیاری از کشــورها، 
جنبش هــای زنان، چــه در حداقل و چه در حداکثر تــلاش خود مورد 
توجــه بوده انــد. حالا این بــار قرعه به نــام عربستان ســعودی افتاده؛ 
عربســتانی که حاکمانش کاری کرده اند کارستان. در کشوری که برخی 
قوانین آن برای زنان تنها حقارت زن را به ذهن متبادر می کند و جامعه 
را به این باور می رساند که زن دارای شخصیتی ضعیف، حقیر، شکننده 
و بی اراده اســت، شکل گیری جنبش های فمینیستی و به ثمررساندن آن 
کار بســیار دشواری است، چراکه وضعیت ساختاری موجود در جامعه 
کنونی عربستان ســعودی در ایدئولوژی های رایج در این کشــور درباره 

زنان ریشه دارد. 
قانون مدنی عربســتان درباره زنان چنان محکم و اســتوار است که 
هیچ روزنه امیدی برای تغییر در آن دیده نمی شــود، چراکه این قوانین 
پشت به پشت باورهای عرفی و فرهنگی و پله به پله بالا آمده و سست تر 

و گاهی استوارتر به نسل های بعدی منتقل شده است. 
به یاد می آورم روزی از هم کلاســی های عربســتانی ام پرسیدم شما 
در خانه هایتــان هــم با همین حجاب و نقاب هســتید؟ پاســخش این 
بــود که من ۲۲ ســال دارم و بــه خاطر ندارم که هیــچ زمانی در خانه 
بی پوشــش باشــم؛ یعنی جز درآوردن نقاب و عبایی که شبیه پیراهنی 
بلند با آستین بلند است، حجابم را در خانه جلوی پدر و برادرم برداشته 
باشم. تعجب و بهت همه وجودم را فراگرفت. گفتم: مگر اسلام و قرآن 
نمی گوید که پدر و برادر جزء محارمند؟ پاســخش این بود که «چرا این 

حکم اسلام و قرآن است، اما با تحریک پذیری مردان چه کنیم؟»
از آنجایی که مدتی در کشــور عربســتان زندگی کردم و آن زمان که 
دانشجوی دانشگاه ملی امارات بودم، هم کلاسی هایی از کشور عربستان 
داشتم، با زندگی و اندیشــه زنان عربستانی تا حدودی آشنایی دارم. به 
همین خاطر شنیدن اصلاحاتی درباره زنان، آن هم از گذر کاخ سلطنتی 
حیرانم کرد. خاطرات زیادی در همین روزها به ذهنم متبادر شــد و من 
را به یاد روزهای زندگی در عربستان ســعودی انداخت. وقتی می دیدم 
که در بســیاری از مراکــز خرید ریاض، زنان و مــردان فقط می توانند با 
محارم خود وارد شــوند، تعجب کردم. تعجبــم از این بود که آیا هرجا 
می روند باید ســند ازدواج، کارت ملی، شناســنامه و دیگر اسناد هویتی 
همراهشــان باشد. دورانی هم می دیدم که هم کلاسی هاي عربستانی ام 
در دانشــگاه ملی امارات گاهی دیر به کلاس ها می رسند. وقتی علت را 
جویا می شــدم، باز هم در بهت فرومی رفتــم. او می گفت: «ما زن های 
عربســتان باید با محارم یا راننده که عمید خانواده است، بیرون بیاییم. 
گاهی هیچ کدام در دسترس نیســتند و به همین خاطر مجبور می شوم 
دیر به کلاس برســم». با خودم می گفتم خب اینجا که دیگر عربســتان 

نیست، اصلا خودت رانندگی کن! 
در چند سال اخیر اما دختران و زنان جوان دست کم در خانه هایشان 
طور دیگری رفتار کرده اند. این رفتارها مرهون همان جنبش فمینیستی 
اســت؛ از فعالیت های اینترنتی در فضای شبکه های اجتماعی گرفته تا 
چاپ مقالات و کتاب های متعدد، نشست های مخفیانه و اعتراض هایی 
نه چندان گســترده که همگی نشان می دهد زنان پستاندارانی مانند بز و 

شتر نیستند که زاییده ذهن مردسالارشان باشند. 

به نظر من این جنبش توانست مهم ترین گام را بردارد و این چند روز 
اخیر کاری کند که عربســتان در کانون توجه جهانیان قرار گیرد. بسیاری 
از روشنفکران حتی در ایران بر این باورند که پادشاه عربستان سعودی- 
شــاه سلطان سلمان- به صورت فرمایشــی و بر اساس فرمان از بیرون 
مجبور به اجرای این تغییرات اجتماعی شــده اســت؛ اما آنچه واضح 
اســت اینکه در دوران ســلطنت ملک عبداالله اندکی از این تحولات به 
گوش حکومت پادشاهی رسید. تحولاتی به صورت مخفیانه در جامعه 
زنان عربســتان در حال وقوع بود؛ از کافه نشینی های مخفیانه گرفته تا 

رانندگی مخفیانه و ورود به مراکز تجاری با غیرمحارم. 
با ورود ملک ســلمان به کاخ حکومتی و تکیه بر جایگاه ســلطنتی 
ملک عبداالله، عربســتان وارد فاز تازه ای در حــوزه تغییرات فرهنگی و 
اجتماعی شــد؛ دورانی که دیگر محافظه کاری هایش در سیاســت های 
خارجی اش دیده نمی شــد. این تحــولات ناگهانی توانســت اندکی از 
شــکاف جنسیتی در این کشــور را - که برخی آن را هم پایه شکاف های 

نژادی و نژادپرستی می دانستند – وصله پینه کند. 
آنچه من از این شــکاف جنسیتی دیدم، فشار اجتماعی بسیار بر زنان 
عربستان و زندگی به دور از لذت های اولیه در چنین جامعه ای بود. البته 
ناگفته نماند که برخی زنان نسل پیش عربستان احتمالا به این تغییرات 
واکنش نشــان خواهند داد. چنانچه در زندگی شــان همیشه منع های 
بزرگی برای زنان دیده اند و این تصاویر روال همیشــه زندگی شان بوده؛ 
از منع رانندگی گرفته تا منع حضور زنان در قبرســتان ها، عدم خروج از 
خانه به جز با همرامی محارم، عدم داشتن حق رأی، عدم ورود به مراکز 

تجاری بدون محارم و... .
به همین خاطر نمی توان چندان انتظار داشــت تا این گروه از زنان و 
جامعه مردسالار عربستان با این ســطح تغییرات به سادگی کنار بیاید، 
آنها را بپذیرد و به سادگی اجرائی کند. از طرف دیگر نسل امروز بسیاری 
از این ممنوعیت ها را در زندگی روزمره زیرزمینی خود درنوردیده و باور 
عمیقی به این سطح محدودیت ها ندارد. خیلی از آنها از این فشارهای 
اجتماعی به کشــور های دیگــر پناه برده  و به نوعی فرار از کشــور را به 
ادامــه زندگی در عربســتان ترجیح داده اند. آنجا هــم تحصیل کرده  و 
هم با ســبک زندگی تازه ای آشنا شده  و زندگی خارج از محدودیت های 
رایــج در عربســتان را تجربه کرده اند و از این تحولات در پوســت خود 
نمی گنجند. این نسل از جوانان عربســتانی به این سطح تغییرات اکتفا 
نخواهند کرد و در تلاشــند تا بتوانند دیگــر محدودیت های موجود در 
جامعه عربســتان را از پیش روی زنان و جوانان بردارند. آنها امیدوارند 
فردای عربســتان، جامعه ای با دیدن حق و حقوق زنان باشــد. رسیدن 
زنان به حقوق حقه شان راهی است که در خاورمیانه آغاز شده است و 
حاکمان کشــورهای این منطقه مجبور خواهند شد به این حقوق گردن 

نهند؛ بعضی ها با درایت و برخی با فشارهای اجتماعی و سیاسی. 

نگاه

افول ستاره بخت 
«آقای کامل»

پس از پیروزی دونالد ترامپ در 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا، 
داماد او نیز با ســروصدای زیاد وارد 
کاخ ســفید شــد. وظایف سنگینی 
نهاده  برعهده «جرد کوشنر» جوان 
شــد؛ اما مدتی اســت که از «آقای 
کامــل» خبری نیســت. دلیــل این 

غیبت چیست؟ 
آن طــور کــه پایــگاه اینترنتــی 
اخیــرا  نوشــته،  «برایت بــارت» 
مشــخص شــده که حضور ایوانکا 
ترامپ و همســرش، جرد کوشــنر، 
دونالــد  مشــاوران  کســوت  در 
از  «یکــی  ترامــپ در کاخ ســفید 
بوده است.  مخرب ترین تصمیم ها» 
«برایت بارت» متعلق به اســتیو بنن 
کاخ  جنجالی  استراتژیســت  است؛ 
ســفید که در ماه آگوست از سمت 
خــود برکنار شــد و البتــه آن طور 
کــه پایــگاه اینترنتــی «اشــپیگل» 
آلمــان نوشــته، ترامــپ هنــوز از 
رهنمودهــای او بهره می بــرد.  به 
ترامپ  ایوانکا  «برایت باند»،   نوشته  
– «دختــر اول» ایــالات متحده – و 
«مانعی  همواره  کوشنر،  همسرش، 
در مسیر» تحقق برنامه های ترامپ 
بوده انــد. گفتــه می شــود عنــوان 
«آقای کامل» که به کوشــنر اطلاق 
می شــد، این روزها بیشتر به حالت 
کنایــه به کار می رود و او از مشــاور 
ارشــد رئیس جمهوری به دردسری 
حقوقی در پرونده «دخالت روســیه 
در انتخابــات آمریکا» تبدیل شــده 
اســت.  حضــور دختــر و دامــاد 
ترامــپ در کاخ ســفید از روز اول 
انتقادبرانگیز بود. مجله  «وَنیتی فِر» 
اخیــرا به نقــل از «منبعی نزدیک» 
نوشــته بود که ترامــپ علاقه دارد 
این زوج را پی کســب وکار املاک و 

مستغلات به منهتن بازگرداند. 
جرد کوشــنر بی تجربه با وجود 
اینکه ۳۶ ســال بیشتر نداشت، قرار 
بود پــروژه «اصلاحــات دولت» را 
عملی کنــد، روابط آمریــکا با چین 
را بازبینــی و از همه مهم تر، بحران 

صدساله خاورمیانه را حل کند. 
همچنین قرار بود در کاخ سفید 
نهادی تازه به نام «دفتر نوآوری های 
آمریکا» به ریاســت کوشــنر ایجاد 
شــود. این دفتــر بنا بــود به کمک 
زندگی  «کیفیت  بخش خصوصــی 

آمریکایی ها را بهبود ببخشد». 
بخشــی از موارد یادشــده مانند 
سیاســت چیــن را خــود ترامــپ 
برعهده گرفته و مــوارد دیگر مانند 
دفتــر نوآوری ها در حد برنامه باقی 
راستای «حل  در  کوشــنر  مانده اند. 
بحران خاورمیانه» هــم چندبار به 
این منطقه ســفر کرد، امــا هربار با 

دست خالی بازگشت. 
اینترنتــی  پایــگاه  نوشــته   بــه 
«اشــپیگل» آلمــان، رئیــس جدید 
ســتاد کارکنان کاخ ســفید هم در 
رانده  شــدن «آقای کامل» و «دختر 
اول» به حاشیه بی تأثیر نبوده است. 
گفته می شود جان کلی «بال کوشنر 
را چیــده»،  حــوزه  اختیــارات او را 
محدود کــرده و برخی رفتارهای او 
- از جمله دورزدن ترامپ و مذاکره 
با دموکرات ها – را تحمل نمی کند. 

گفته می شــود بار اتهام ها علیه 
کوشــنر در پرونده  «دخالت روسیه 
در انتخابــات آمریکا» هــم هر روز 
سنگین تر می شود. او از قرار معلوم 
در دوران مبارزات انتخاباتی ترامپ 
ارتباطی وسیع تر و مخرب تر از آنچه 

می گوید، با روسیه داشته است. 
دونالد ترامپ رانده  شدن دختر و 
داماد خود به حاشیه را رد می کند. 
جرد کوشــنر هــم در روزهای اخیر 
به روزنامه «واشنگتن پســت» گفته 
بــود: «ما می خواهیــم بمانیم». به 
نوشــته  پایگاه اینترنتی «اشــپیگل» 
آلمان، باوجوداین، شــواهد نشــان 
می دهنــد کــه روزهــای اوج ایــن 
زوج در کاخ ســفید به پایان رسیده 
اســت. افزون براین، کوشــنر ظاهرا 
در کســب وکار پیشــین خود هم با 
مشکل روبه رو اســت: او برای یکی 
از آسمانخراش های خانوادگی خود 
تا ســال ۲۰۱۹ بــه ۱٫۲  میلیارد دلار 
وام نیاز دارد. «اشــپیگل» می نویسد 
جملــه  از  ســرمایه گذاران،  امــا 
ســرمایه گذاران در چین، روســیه و 
قطر، از زمان انتخابات آمریکا مردد 

شده اند و کنار نشسته اند. 

ترجمه:  محمدعلی عسگري

سمیه صادقى

«ژان پیر شــونمان»، وزیر کشــور اســبق فرانســه و رئیس افتخاري جنبش 
جمهوري خواه و شــهروندي در فرانســه اســت؛ یکي از سوسیالیست هاي 
کهنه کار فرانســوي که به شــدت از اتحادیه اروپا و آمریکا انتقاد مي کند. در 
این مصاحبه که به طور هم زمان در وب ســایت نشریه شــارل فرانسوي و 
العربي الجدید منتشر شــد، او از ظهور داعش، نقش غیرمستقیم آمریکا در 
پدیدآمدن گروه هاي تروریســتي و نیز از تجربیات خودش در دوران انقلاب 
الجزایر و وضعیت کنوني مســلمانان فرانســه صحبت مي کند. پیر شونمان 
شخصیتي معروف و شناخته شده اســت که تا به حال چند بار به ایران سفر 
کرده و به خصوص تا جایــي که مي دانیم، یک بار دیــداري مفصل با دکتر 
ولایتي نیز داشته اســت. با این حال، کمتر مصاحبه اي مفصل از او در ایران 
منتشر شده است. شونمان منتقد سیاست رؤساي جمهور قبلي فرانسه بود؛ 
اما با روي کارآمدن امانوئل مکرون احساس مي کند کشورش به ریل طبیعي 

خودش بازگشته است.

به نظر شما صرفا تعهد دیني براي تحلیل پدیده تروریسم کافي است؟ �
هرگــز؛ اما باید یادآوري کرد تروریســم- به خصوص به شــکل تکفیري  آن- 
به مســلمانان بیشتر آسیب مي رســاند و تاکنون افراد بســیاري از آنان را اعم از 
الجزایري ها، عراقي ها، افغان ها و سوري ها قرباني کرده است. در واقع آنها هستند 
که تاوان ایــن پدیده را مي پردازند. در اروپا طبعــا عوامل دیگري در این موضوع 
دخالت مي کند؛ مثل تبعیض نژادي که ممکن اســت یک احساس ستمدیدگي را 
به وجود آورد و با ایجاد نومیدي کسي را به انجام یک عمل تروریستي سوق دهد. 
از همیــن جا اهمیت تلاش ها براي تحقق عدالت اجتماعي در کشــور ما معلوم 
مي شــود. درعین حال باید اعتراف کرد از زمان هاي دور نوعی بنیادگرایي مذهبي 
وجود داشــته اســت. ما نباید تفکرات حنبلي ها را در قرن نهم میلادي فراموش 
کنیم یا وهابیت قرن سیزدهم یا جماعت اخوان المسلمین که سال ۱۹۲۸ پس از 
سقوط عثماني تأسیس شد. اینها حرکت هایي بودند که دست به تفسیر ظاهري 
دیــن زدنــد و در ابتدا به صورتي عجیب در منطقه رشــد کردند. طبعا اشــغال 
افغانستان به دســت شــوروي ها (۱۹۷۹-۱۹۸۹) بود که پدیده «جهاد افغاني» 
را بــه وجود آورد. آمریکا نیــز آن زمان به این جریان کمک کرد و تســلیحات در 
اختیارش گذاشت؛ اما این جهاد فقط یک جهاد مشروع علیه یک متجاوز خارجي 
نبود، درعین حال بیانگر یک افراط گرایي ســیاه و تاریــک به خصوص در رابطه با 
مســائل اجتماعي افغانستان بود که در اعماق با نیروهاي نوگرا مقابله مي کرد و 

بر گذشته گرایي تأکید داشت.
من بسیار علاقه مند هســتم در این باره داوري درستی داشــته باشم. در واقع 
ظهــور القاعد و پدیده جهادگران جهاني که اســامه بن لادن بعــد از جنگ اول 
خلیج فارس (۱۹۹۰- ۱۹۹۱) مطرح کرد، همان جنگي بود که ساموئل هانتینگتون 
با عنوان نخســتین جنگ تمدني از آن یاد مي کرد. مســئله اي که من شخصا آن 
موقع درک مي کردم؛ اما اعتقاد دارم خیلي از سیاســت مداران در آن زمان چنین 
فکر نمي کردند. بعد از آن بود که ما با پدیده القاعده و سپس داعش در پي جنگ 
دوم خلیج فــارس در ۲۰۰۳ و نابودي دولت عراق به دســت آمریکایي ها مواجه 
شــدیم. حرکت هاي عصیانگرانه اي که در استان هاي غربي عراق به نفع القاعده 
شــکل گرفت، حاصل تعامل آمریکایي ها و دولت بغداد با این اســتان ها بود که 
رنگ و بوي طایفه اي داشــت. اعدام هاي دســته جمعي و... . فرانسوي ها باید به 

شکلي بهتر آنچه را در خاورمیانه اتفاق افتاد، درک مي کردند. 
بنابراین دخالت خارجي عامل ایجاد بي ثباتي بود و همین مسئله به ظهور  �

تروریسم کمک کرد؟ 
قطعا همین طور بود. مي شد جلوي جنگ اول خلیج فارس را گرفت. این کاملا 
امکان پذیر بود. در اکتبر سال ۱۹۹۰ اگر به جاي نیروهاي عراقي، نیروهاي مشترک 
عربي مســتقر مي شدند، صدام حســین حاضر بود از کویت عقب نشیني کند؛ اما 
آمریکایي ها از همان روز اول تصمیم داشتند با عراق وارد درگیري نظامي شوند. 
آنها مي خواســتند از شر این پلیس منطقه اي که در گذشته به او اتکا کرده بودند، 
خلاص شــوند؛ مثل پیمان بغداد، یا پادشــاهي هاشــمي عراق،  شاه ایران و بعد 
صدام حســین؛ اما آنها احساس کردند این کار دشوار است. بنابراین تلاش کردند 
نیروهایشــان را در منطقه به خصوص در عربستان مستقر کنند. این تفکر موفقي 
نبود و خیلي ها را به ســمت تشــکیلات القاعده به رهبري اسامه بن لادن سوق 
داد. آمریــکا در قطر هم براي خود پایگاهی نظامــي زد. تردیدي وجود ندارد که 
دخالت هاي نظامي آمریکا در عمل منجر به رشد تروریسمي شد که فکر مي کرد 
«جهادي» اســت. البته عوامل دیگري هم بود که نباید آنها را دســت کم گرفت. 
نمي شود مسئولیت کامل این موضوع را بر دوش غربي ها انداخت. انگیزه تکفیري 

داراي ریشه هاي عمیق تري در منطقه بود و داشت از نو احیا مي شد. 
در جریان یکي از مصاحبه هاي مطبوعاتي، شــما به «استراتژي سلطه» از  �

طریق «سیاســت هرج ومرج» اشــاره مي کنید و جنگ ۱۹۶۷ را براي آن مثال 
مي زنید.

جنگ ۱۹۶۷ فلســطیني ها را از حق تعیین سرنوشت شــان محروم کرد؛ حق 
تأســیس دولت. من اولین کســي بودم که ســال ۱۹۷۲ این فکــر را یعني اینکه 
فلسطیني ها حق دارند سرنوشت شان را تعیین کنند و براي خودشان دولت داشته 
باشند، وارد برنامه هاي حزب سوسیالیست فرانسه کردم. از سال ۱۹۶۷ این اساس 
موضع گیري رســمي و ثابت فرانسه بوده اســت. همه موضع ژنرال دوگل را در 
ســال ۱۹۶۷ به یاد دارند که خیلي تند بود و دشــمني هاي زیادي را براي فرانسه 
به دنبال داشــت. تمام رؤساي جمهور فرانســه از او به بعد همین موضع گیري 
را حفظ کردند. از اعلامیه ونیز در دوران والري ژیسکاردســتن گرفته تا سخنراني 
فرانسوا میتران در کنست اسرائیل سال ۱۹۸۲ (که در آن به حق فلسطیني ها براي 
داشتن دولت اشاره کرد)، تا کمک هاي فرانسه به خروج عرفات از شهر طرابلس 
لبنان و اســتقبال از او در پاریس و انتقادات تندي که به میتران در این باره وارد شد 
و تا آخر دوره اش ادامه داشــت. به باور مــن این خط همچنان وجود دارد؛ حتي 
اگر به شــکلي ضعیف باشد. نمي شود بر اساس « معیارهاي دوگانه» یک راه حل 

مسالمت آمیز پیدا کرد.
پدیــده «سیاســت هرج ومرج و آشــوب»  با جنگ عراق توســعه پیــدا کرد. 
خاورمیانه منطقه به شدت پیچیده اي است. بعد از جنگ اول جهاني دولت هایي 
تأسیس شد. این دولت ها از میراث کهن اموي ها و عباسي هاي در عراق و سوریه 
بهره گرفتند و به پیش آمدند. آن چیزي را که من سیاست هرج ومرج و آشفتگي 
مي نامم، اراده نابودکردن این دولت ها و تجزیه آنها به دولت هاي کوچک تر قومي 
یا مذهبي است. براي مثال مي گویند استقلال کردستان عراق اما اینها نمي دانند که 
مشــکل کردستان مي تواند منطقه را براي ۳۰ سال آینده مسموم کند. کشورهایي 
مانند ترکیه هرگز حاضر نمي شــوند قطعه قطعه شوند. سوریه هم با این برنامه 
مخالف است. ایران هم موافق آن نیست. طبعا لازمه یک صلح بین المللي حفظ 
توازني اســت که عراق بر آن بنا شده است. این کشور اکثریت شیعه و دو اقلیت 
کردي و سني دارد. باید این توازن حفظ شود. من مخالف استقلال یا خودمختاري 
کردستان نیستم بلکه آن را تأیید مي کنم اما در چارچوب یک فدرالیسم. چارچوبي 
که اجازه دهد ثروت هاي نفتي بین هر ســه اینها تقســیم شود. این مسئله در باره 
سوریه هم صدق مي کند. فرانسوي ها چون دوراني قیمومیت این کشور را برعهده 
داشتند، بهتر از دیگران مسئله سوریه را درک مي کنند. چطور مي شود باور کرد که 
این کشور تجزیه شــود. کردها، دروزي ها، علوي ها، مسیحي ها. مسیحي هایي که 
تنها ۱۰ درصد از ســاکنان را تشکیل مي دهند. بعد اهل سنت که اکثریت را دارند. 
هیچ کس نمي تواند اینها را انکار کند. آنها با ســني هاي عراق متحد هستند. این 

دقیقا همان تلاشي است که داعش مي کند. بعضي از شبه مستشرقان نیز سعي 
مي کنند با انتقاداتشان از توافق نامه سایکس – پیکو ریشه این دولت ها را تخریب 
کنند. این همان چیزي است که من اسم آن را هژموني سلطه از طریق هرج ومرج 
مي نامم. به طور خاص فرانسه باید از اصل شهروندي دفاع کند. اصلي که مافوق 

همه اختلافات نژادي و دیني قرار مي گیرد. 
بعد از حدود یک سال که از بناي مؤسسه «اسلام فرانسه» مي گذرد، هنوز  �

تفاوت بین این مؤسسه با «شوراي ادیان اسلامي فرانسه» معلوم نیست؟
اینها فرق هاي اساســي با هم دارند. شــوراي ادیان هیئتي است به نمایندگي 
از پیروان یک دین که در ســال ۲۰۰۳ به شــکل یک جمعیت و طبق قانون ۱۹۰۱ 
تأسیس شد. این در نتیجه مذاکراتي بین مسلمانان و دولت فرانسه بود. نخستین 
کسي که در سال ۱۹۹۹ خواستار تشکیل آن شد من بودم. چون آن زمان وزیر کشور 
بودم و مســئولیت امور گروه هاي دیني را برعهده داشتم. اما بعدها روند این کار 
تغییر کرد و برخلاف آن چیزي شــد که من انتظارش را داشتم. براي همین نیکلا 
ســارکوزي که وزیر کشور شــد، در این کار دخالت کرد. انتخابات سال ۲۰۰۳ هنوز 
برگزار نشده بود. سارکوزي سعي کرد تا حدودي امام مسجد پاریس را به ریاست 
این شوراي تازه تأسیس انتخاب کند. بعد کساني در داخل این شورا فرد دیگري را 
انتخاب کردند که مراکشي تبار بود. همین مسئله موجب شد که نمایندگان مسجد 
پاریس از آن جدا شــوند. به دنبال آنها «اتحادیه ســازمان هاي اسلامي فرانسه» 
نیز از آن جدا شــدند. طبعا شــورا دیگر آن چیزي نبود که ما در جســت وجویش 
بودیم. با این حال باید بگویم تأســیس این شــورا کاري رو به جلو بود اما ارزیابي 
دســتاوردهایش جاي دیگري را مي طلبد. اما مؤسسه «اســلام فرانسه» یکي از 
مهم ترین نهادهایي اســت که برنارد کازنوف وزیر کشــور فرانســه بین سال هاي 
۲۰۱۴تا ۲۰۱۶ آن را تأسیس کرد. بهانه تأسیس این نهاد از یک تفکر خاص نشئت 
مي گرفت و آن اینکه ما یک اسلام فرانســوي داریم. یعني اسلامي با شهروندان 
فرانسوي. مطابق با همان اصل سکولاریسمي که بین امور دیني و دنیایي تفکیک 
ایجاد مي کند. در واقع این مؤسســه بخشــي از یک پروژه کامل تر است. زیرا رکن 
دیگر آن که مهم تر است، در تشکیل یک جمعیت خیریه دیني تجسم پیدا مي کند. 
مؤسســه اي که از پرداخت هاي مالیاتي معاف اســت. این جمعیت وظیفه دارد 
اموالــي را جمع کرده و بعضي از آیین ها را مثل ذبح حــلال به جا آورد. البته با 
موافقت مقامات مذهبي و دولتي. این وظیفه فقط برعهده این جمعیت گذاشته 
شــده است. هرچند الان مسئولیت ذبح حلال بر عهده سه مسجد بزرگ فرانسه، 
ازجمله مسجد بزرگ پاریس، مسجد لیون و مسجد ایوري نیز هست. ما امیدواریم 

دراین باره به فرمولي برسیم که بین اینها هماهنگي به وجود آید. 

از آنجا که مؤسسه اسلام فرانسه در ســال ۲۰۱۶ تأسیس شد، رئیسي براي آن 
انتخاب شد و من تنها عضو غیرمسلمان آن هستم. ما یک شوراي رهبري مرکب 
از ۳۰ شــخصیت کارکشته اعم از زنان و مردان داریم، از استادان دانشگاه ها، وکلا 
و فعالان میدان که آن را اداره مي کند. هدف این مؤسســه کاملا دنیایي است. ما 
یک جمعیت غیرانتفاعي هســتیم، با یک رسالت فرهنگي و تربیتي اجتماعي اما 

نه دیني.
بعضي فکر مي کنند این مؤسســه به دنبال تربیت امامان مساجد به لحاظ  �

دیني و اعتقادي و تفسیر قرآن است؟
ابــدا. تربیتي را که مؤسســه ما در این باره دنبال مي کند، تربیتي شــهروندي با 
مــدارک تحصیلي دانشــگاهي در اصول قانون و بنیان هاي جمهوري و مســائل 
مربوط به سکولاریسم است. سکولاریسم براي ما اصلا ضد دین نیست. مؤسسه ما 
بورس هاي تحصیلي مي دهد و تلاش مي کند که سطح دانشگاهي و آکادمیک را 
در فرانسه بالا ببرد. به ویژه در حوزه اي که مي گویند اسلامولوژي (یعني مطالعات 
دانشگاهي درباره تاریخ و اندیشه اسلامي، شریعت و جوامع اسلامي). ژاک پیراک، 
که متأسفانه ســال ۱۹۹۵ ما را رها کرد، براي من یک دوست و معلم بود. او یک 
شعله همیشه فروزان بود. کسي که من را با اندیشه اسلامي فرانسوي تبار هدایت 
کرد. اندیشه اي که به مسلماناني که در فرانسه هستند، اطمینان خاطر مي بخشد.
اســلامي که در چارچوب محیطي فرانسوي رشد مي کند و بیشتر با آن سازگار 
اســت تا اســلامي که از جاهاي دیگر آمده ، طبعا آن کشــورها همه با ما دوست 
هســتند و باید در فضایي از احترام متقابل با هم گفت وگو کنیم. مؤسسه ما قصد 
دارد اشــتباهات گذشته را جبران کند و براي همیشه یک نهاد سکولاریستي باقي 
بماند، نه یک نهاد دیني. این مؤسسه چنین کاري را با ترویج روح مودت شهروندي 

از طریق آشناکردن شهروندان مسلمان و غیرمسلمان با هم انجام مي دهد.
مي شود گفت این مؤسسه همه فرانسوي ها را مخاطب خود قرار مي دهد و  �

سعي مي کند تمدن اسلامي را به غرب بشناساند؟
کاملا. هدف مؤسسه ما شرح نحوه تکوین تمدن اروپایي و به ویژه نوع تعامل 
فرانســه با جهان اسلام است؛ تعاملي که در مواردي توأم با نزاع و درگیري بوده 
اســت؛ اما بعد با یک تعامل خوب به شــکل غیرقابل تصوري در همه زمینه ها 
اعم از زبان، ســنت هاي اجتماعي، علوم، هنر، فلسفه و همه شاخه هاي معرفت 
جایگزین شده است. تاریخ ما تا حدود زیادي تو در تو است. من کاملا به حرف ژاک 
پیراک اعتقاد دارم که مي گفت: «نمي خواهم به یک عرب با آن نگرش استعماري 
ســابق بنگرم که او را هیچ تصور مي کرد. مي خواهم به او با همان نگاهي بنگرم 

که به خودش مي نگرد. مثل یک فرد کهن ســال، امیري فاتح و کســي که تمدني 
درخشــان را با خود حمل مي کنــد». طبعا من اعتقاد دارم باید بین شــهروندان 
مســلمان و غیرمسلمان در فرانسه این اعتماد به وجود آید. ما باید بر مبناي یک 
معرفت حقیقي به خودمان افتخار کنیم و تاریخ مان را به شکلي صحیح قرائت 

کنیم.
فکر نمي کنید نپرداختن به تاریخ جنگ الجزایر در گفتمان رســمي فرانسه  �

و پنهان کردن آن در ناخودآگاه قومي این کشــور، ارتباط شما را با مسلمانان 
پیچیده تر مي کند؟

ممکن اســت. تاریخ مملو از حوادثي تلخ و شــیرین براي هر دو طرف است. 
ملت الجزایر در جریان جنگ اســتقلال شاهد خشونت هاي شدیدي بود که نظیر 
آن در تاریخ امپراتوري فرانســه ســابقه ندارد. در مراکش، مارشــال هوپر لیوتي 
دولت خوبي داشــت. کما اینکه نظام حاکم بر تونس خوب بــود؛ اما در الجزایر 
ســعي مي شــد الجزایري ها را به فرانســوي تبدیل کنند و این کار بیهوده اي بود. 
ملــت الجزایر یک واقعیت غیرقابل بحث بــود. ملتي که ما در تکوین آن دخالت 
داشــتیم. الجزایر کشــوري بزرگ با ابعادي گوناگون بود. پیش از دوران استعمار 
هرجا حکومتي داشت. اراضي جنوب تقریبا مستقل بود. مبارزه براي استقلال این 

ملت را مستحکم کرد.
فرانســوي هایي هم که در الجزایر بودند، رنج مي بردند. احســاس مي کردند 
وطن شــان را از دســت داده اند. بي تردید ما فرصت ساخته شــدن یک «اندلس 
جدید»  را از دســت دادیم. این تعبیر هم از ژاک پیراک است. هنوز سخنان اسقف 
وهران را به خاطر دارم که مي گفت «دوســتي بین فرانسه و الجزایر یک دوستي 
زخم برداشــته اســت. زخمي که ما به همدیگر زدیم، زخمي عادي نیســت. از 

زخم هایي است که فقط دوستان مي توانند این طور به هم بزنند».
گزارشي هســت که یک مؤسسه آلماني آن را منتشــر کرده و درباره نحوه  �

ادغام یا دلیل ادغام نشدن شهروندان مسلمان در جوامع اروپایي است. آیا در 
فرانسه هم همین طور است؟

به نظر من شــیوه هاي ادغام در آلمان و فرانســه با هم متفاوت اســت. 
در آلمان ایــن امر از طریق بازار کار و آموزش هــاي حرفه اي اتفاق مي افتد. 
مي دانیم که میزان بي کاري در آلمان خیلي کم اســت. در نظام تحصیلي این 
کشــور هم بچه ها خیلي زود از همان ســنین پایین به سمت مدارس خاصي 
هدایت مي شــوند که حرفه هاي مختلــف را به آنها آمــوزش مي دهد. این 
سیســتم کارایي خودش را در حوزه اشــتغال ثابت کرده است؛ اما به سختي 
مي توان آن را در فرانســه به اجرا درآورد؛ چون ســنت هاي ما با آنها تفاوت 
دارد. در فرانســه دانش آموزان تا ۱۵سالگي درس مي خوانند و اساسا هدف 
آموزش تربیت یک شهروند است. مدرسه بهترین مکاني است که در کشور ما 
از طریق آن مي توان جامعه پذیر شد. الان دولت تلاش مي کند تعداد کلاس ها 
را در مناطق حســاس بیشتر کند. طبعا ما مشکل اشتغال داریم. مشکلي که 
کاملا مرتبط به سیاست هاي اقتصادي ماست. فعلا رونقي شکل گرفته است. 
امیدواریم امانوئل مکرون در این زمینه توفیق بیشــتري داشته باشد. به نظر 

من در کنار آموزش باید سیاست هدایت شغلي مناسب هم باشد.
از آموزش تاریخ ادیان در مدارس دولتي حمایت مي کنید؟ �

این پیشــنهاد یکي از دوســتان من یعني رژي دوبره بود. این ماده درسي فعلا 
از ســال ۲۰۰۰ در برنامه هاي درسي گنجانده شــده است؛ اما باید اعتراف کنم که 
معلمان فرانسوي هنوز آمادگي تدریس آن را ندارند. بگذریم که مسئله درک دین 
في نفســه براي آنها دشوار است. صرف نظر از تاریخ، این حق هر انساني است که 
دین داشــته یا نداشته باشد، اما مدرسه باید بتواند اهمیت وجود یک دین را شرح 
دهد. همچنین ارتباط به ادیان ســه گانه بزرگ (یهودیت، مســیحیت و اسلام)، یا 
بودیسم که همین طور دارد رشد مي کند را باید در نظر گرفت. آن سه دین توحیدي 
اتفاقا همه شــان در یک منطقه خاص یعني فلســطین، مصر و حجاز تکوین پیدا 
کردند. میراث دیني آفریقا نیز اهمیت زیادي دارد. معتقدم ما باید درک درســتي 
هم از سکولاریســم داشته باشــیم. باید آن را به خوبي تدریس کرد. سکولاریسم 
فقط منحصر به «تسامح» نمي شود. کنت دي میرابو، یکي از چهره هاي برجسته 
انقلاب فرانسه، روزگاري گفته بود «قدرتي که تسامح به خرج مي دهد قادر است 
تسامح هم به خرج ندهد». بنابراین کلمه تسامح نمي تواند به اندازه کافي معناي 
سکولاریسم را برساند. این تصادفي نیست که کلمه سکولاریسم در قوانین مربوط 
به مدارس آمده اســت حال آنکه در قانــون ۱۹۰۵ (قانون جدایي دین از دولت) 
نیســت زیرا این وظیفه مدرســه است که شــهروند تربیت کند؛ مرد یا زن. یعني 
کســاني که قادر باشند تفکري مستقل داشته باشــند و در تشخیص منافع کلي 
کشــور مشارکت کنند. باید هرگونه ســوءتفاهم را از این موضوع دور کرد؛ به ویژه 
اذهان ملت هاي مسلمان که غالبا بین سکولاریسم و الحاد التقاط ایجاد مي کنند. 

حال آنکه این دو هیچ ارتباطي به هم ندارند. 
پیامي که شما امروز براي جوانان مسلمان فرانسه دارید، چیست؟  �

یک پیام خیلي ســاده:  آنها حق دارند آداب و رسوم دیني شان را داشته باشند. 
آنها کاملا حق دارند مســلمان باشــند. آنها حق دارند مؤمن یا غیرمؤمن باشند. 
جمهــوري فرانســه آزادي عقیده را فراتر از هر چیزي مي دانــد و در بالاترین رده 
ارزش هایش قرار مي دهد. این جوانان درعین حال شــهروندان فرانســه هستند. 
آینده آنها در فرانســه رقم مي خورد. بنابراین باید نســبت به همدیگر حسن نیت 
داشــته باشند. باید دست به دست هم دهند و آینده فرانسه را بسازند؛ آینده اي که 
براي آنها درخشان باشد. ما باید کاري کنیم که فرانسه متناسب قرن بیست ویکم 
باشــد. این هدف در همکاري تنگاتنگ با دولت هاي دوســت و هم پیمان حاصل 
مي شــود؛ اعم از کشورهاي غربي یا شرقي و آفریقایي. ما سعي مي کنیم روابطي 
جدید مبتني بر احترام متقابل با همه داشته باشیم و در جهت تکوین یک تمدن 

مشترک گام برداریم. 
منبع: العربي الجدید

ژان پیر شونمان، وزیر کشور اسبق فرانسه: 

دخالت نظامي آمریکا موجب توسعه تروریسم شد

تردیدي وجود ندارد که دخالت هاي نظامي آمریکا 
در عمل منجر به رشد تروریسمي شد که فکر مي کرد «جهادي» است. 

البته عوامل دیگري هم بود که نباید آنها را دست کم گرفت. 
نمي شود مسئولیت کامل این موضوع را بر دوش غربي ها انداخت. 

انگیزه تکفیري داراي ریشه هاي عمیق تري در منطقه بود 
و داشت از نو احیا مي شد


